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ه«معن جههلي هححمده هله هاطالرين ه هالعن هلي هادداهم هاالّلههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 خلاصه جلسه گذشته

؟، خحقق حجت است ی  خیر ،خ نده افراد پس از تصصوی  در ب قیعرض کردیم در نزاع بین اصولییین در ایکه  یی  ع   خصصو    

  در خصص  ختصل و ن  در خصص  خکفصل. ن  ،گلن  خج زی نیستحجیت دارد و تصصی  خستلز  هیچ ی فرخلدند:نخراس 

صص  ختصل ب  خحقق خراس نی ااه یی نهردند، خ رددر خل کردند. ایش نق اصوفا نی نسو ت ب  ک   خحقق خراس نی ااه     خحق

الد اص  ظالری در عمل  راه خصص  ختصل ذکر خیع   ب  هم قتیو : از او صص  ختصل فرخلدخ ردر خلی دنزیرا خحقق خراس 

ب   یخدن  ککد یهنپیدا خی ل در خصص  خکفصل ظالر در عم؟ اخ یرتلز  خج زیت است ی  خخسو  ککد ت  بحث ککیم یی  اینپیدا نمی

.  خحقق خ ندلدش ب قی خیص ب  قلت خ خ  عدا ایص ، اخ  دراوولددییل خ ص ب  عکلان دییل اقلی، حجیتش در خ ص خغللب خی

اه   ا دند و ث نی  ریش  رتی از کف ی  را تلضیح دا ع. ایشو ن او   از ک   خحقق خراسو نی ااوه   کردند   ا نی ب  این بصشفاصو 

   .دایراد کردن اس نیرو ااه   ب  خحقق خخلدا ن را  بی ن کردند و ث یث  د

 :ب  خره خ  دو ظالر داریم ین بلد ک ای نراس خحقق خااه   دو  ایش ن ب  

ایکه  در عمل  اسوتمم   اوده اسوت و دی ری ظالر انش ر در ایکه  ب  داعی بمث حقیقی صلرت گرفت  ن  ب      ظالر ع   دریهی 

الد، ب  چ  خجلزی از یهی از این دو ظالر رفع ید ککیم و ظالر دی ری را حفظ بمد از ینه  تصصی  وارد خیاعی جمل ق عده، د

انش ر ب  خصلص وجلد ندارد، یمکی نس ت    در عمل  استمم   اده و بمث جدییید، ع گلیید خج زیت پیش نمیاوم  خی  ککیم؟

 ن دو هیچ ترجیحی بیکش ن نیست. دی ر ب  داعی بمث جدی خحقق نشده؛ ای

 دهکد.خلدا ن راه حلی را ارائ  خیکککد س نی ااه   خیب  خحقق خرا فا نیخحقق اص ایکج  بمد از ایکه 

 راه حل محقق اصفهانی  .4

ز وقت ح جت ای ک  بمد لالد و خصص  خکفص: بین خصص  خکفصلی ک  ق ل از وقت ح جت وارد خی یدرخفا نی خیخحقق اصوف 

اکر  جمیع »الد خث  گفت  ایح ج  وارد خیق ل وقت ع   ی   از وقت عمل ب  ل قرا ت رة خصص  زی الد ب ید تفصیل دهیم.وارد خی

 تهر   ایفس ق » :لیدگایکج  ق ل از ینه  ع یم ن وارد خجلس اولند، ب  خصصو  خکفصلی خی  « بمد ورود هم فی ایمجلس ایملم ر

ج  وارد ح خصص  ق ل وقت ایپس گ هی «. ایفس ق خکام    تهر» گلیکدخی اندر وارد خجلس ادهگ هی بمد از ینه  علم « خکام

 . ب ید بین ایکا  فرق گذاات ؛گ هی بمد وقت ایح ج  الد وخی

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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اسو س  این ع   از او  ظالر در   م ب لییمینتلااگر خصصو  ق ل از وقت ح جت ب  ع   و ق ل از عمل ب  ع   وارد اود، ایکج  خی  

ش ب  تلج  ب  ایکه  خصص  ق ل از لع، ویی خلضو جدی استب  داعی بمث حقیقی  «اکر  ایملم ر» رده، یمکی انش را نهیدعمل  پ

  ع   وارد الد، خثل بوقت عمل اگر خصصو  خکفصول ق ل از    . پس کأن اسوت از علم ی عدو   تع  ریخده،  ع  وقت عمل ب  

    وقتی خصصک  اس س فرخلدند نی نیز ااه یی نهردند. خحقق خراس نیخحقق اصفا ختصول است. در خصص  ختصل،    خصصو 

اس س  « ا  ایفس ق خکام اکر  ایملم ر»اصو  در ع   اسوتمم   نشده؛   گلی  ککد و پیدا نمیعمل   رد این ظالراولد،  یذکر خ ختصول 

ک  ق ل از وقت ح جت  زخصص  خکفصلی نی .ککداو  ظالر در علم ی عدو  پیدا خی از، ر جمیع افراد ع یم پیدا نهرده بله دظالر 

ج را خ ر« فس ق» ،علم ر وارد الند بمد ق ل از ینه « اکر  جمیع ایملم ر» لید ب رگوارد اولد کأن  خثل خصصو  ختصل است، ا  

 ا تمیینر ضلع انش رلدو است ک  خ یناخ  خجملع ا و خکفصول هستکد  هم جدااز این دو ک   هر چکد ، ایکج  و تصصوی  بزند ککد 

س  ع   ظالر در عمل  اس پس  خلضلع  علم ی ع د  صلرت گرفت  است.کرا  تکا  بر ا  دهد ک  انش ر وجلبنشو ن خی  ککد وخی

 ج زیت است. ز  خستلب لییم تصصی  خ  ککد تپیدا نمی

ج  ایک« هر  ایفس ق خکام  ت»لس ادند ب لید که  علم ر وارد خجی، یمکی بمد از ااخ  اگر خصصو  بمد از وقت ح جت وارد اولد  

اکرا  هم  افراد ع یم اعم از ع د  و ب ردر وجللظا« راکر  جمیع ایملم »ی  «  رماکر  ایمل»ه عمل  پیودا کرد  رد ظالر قارا عو   

سلی   صدد بمث خص طب ب رنش ر دا  هم  افراد نیز جدی و حقیقی است، یمکی ب  طلر حقیقی این بمث نس ت بف سوق پیدا کرده،  

خلرند، بر اس س  و تصصی  نمی اولند سو ت ب  افرادی ک  از دایره ع   خ رج نمی ن راد اعم از ع یم و ع د  بلده، اخ اف  اکرا  هم

ع   وجلد نس ت ب  بمضی از افراد  ک است  ای، یمکی این بمث ن ای از خص یح واقمی گیردین انش ر صلرت خیا اویی ص یح واقمی  خ

ب   ای از خص یح ث نلی  است، این ن ک  ع دیکد. اخ  در خلرد بمض دی ر ک  تصصی  خلردند یمکی علم ی ف سق، کس نی یکدارد یم

ا  را بمد ایک افراد را بی ورد اسم ینا  را و اینک  یک خصلحتی داات   ینا  کأن  تم   اده، این اخد رای ک  ب  یخدن خصص  دی گلن 

ب  علم ی ف سق خصلحت واقمی  اویی  ن لده ک  ب عث بمث م  وجلد دااوت ، خکتای نس ت  ب  ه خ رج ککد و ا  بمث حقیقی نسو ت 

ح خص ی نی ر ییید دح  ث نلی  است ک  وقتی خصص  خیی  بی ن کرده ب  جات خص وکک ر علم ی عد ردرا ، اگر ینا  ی اولد قحقی

 ایک لن  خلاستکد خشهل را حل کککد.الند. ایش ن ب  زعم خلدا ن یره ع   خ رج خیاروند و ایکا  از دخی کک ر

   بررسی کلام محقق اصفهانی

 چا ر خطلب را بی ن کردند:  ش نای

چکد   هر ،ستنیز نی ین سصن خحقق خراس ک   خحقق خراس نی را تفسیر کرد. این تفسیر ایش ن چکدان بر خ ف ظ هرخطلب او : 

کد و ی  ذکر ک خراس نی قرد ک   خحقیک احتم   دی ری را در خلاکد ی  ب داات    ااه  برخی نسو ت ب  این تفسویر خمهن است  

 نیست یمکی ین ین خاماخ  ا لر خمک  کرده،طرا این  «ق عدت » ااوه   کککد ک  چطلر  نی خراسو  قب  خلد این سوصن خحق   اسو سو  

  .ندارد یرسد ااه ی نی بی ن کردند ب  نظر خیفا نی از ک   خحقق خراسصک  خحقق ا تفسیری

  .د داردلوج  فتب  ریش  ااه   و اخت ف خلدا ن ب  خشالر اا ره کردند ک  ین هم بل  این اخخطلب دو : 

  ی ک  ب  ایش ن است، یمکی ین دو ااه یخحقق اصفا نی نس ت ب  خطلب سل  و چا ر عمده روی سصن خ  ب خطلب سل  و چا ر : 

  .ادندکردند و نیز راه حلی ک  ایکج  ارائ  د ین خراس خحقق
 محقق اصفهانی بررسی اشکال اول
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  بر خلضلع ع   وارد اده از س  ح   خ رج صودور انش ر واحد ک  ی ایکچکین فرخلد ک نیشو ن در ااوه   او  ب  خحقق خراسو    ا

 نیست: 

؛ ک  کدککککد ک  هم  افراد ع   را اکرا  یمکی خص طب را تحریک خی  ،عی بمث جدی نسوو ت ب  هم  افراد ع   اسووتا  دب .1

 بر خ ف فرض تصصی  است. این فرخلدند

  ک دهم فرخلدنرا این  اده، نش رده و ق نلن اضرب ق ع ، یمکی هم بمث جدی و هم ایکه  ع   برایدر ک ر ب اود  دو داعی .2

   .واحد عن کثیر است ک  خح   است ئصدور ا تلز خس ن ای الد این یز دو داعاخح   است، زیرا ایکه  انش ر واحد 

ب طل است، زیرا بمد از تصصی  و   نیز فرخلدند کرا یت؛ این و حج قدر ج خع بین بمث جدی الد ب ختملق واحد انش ر  .3

  تنس یتو یذا حج ب  ینا  وجلد نداات حقیقی نس ت الد ک  بمث الند، خملل  خیرج خیاد خ از ایکه  یک سری افر دبم

  عکلان ج خع تلقی الد.تلاند از این جات ب  ، پس حجیت نمیالدب  ینا  خصدوش خی

 یهن این خطلب ق بل ق ل  نیست چلن:

فلسف  در ج ی  در   است.ن  تم   ر ب  دو داعی خح   است، چلن صدور واحد از کثیر خح   است، اینانش ایکه  ایش ن فرخلد :اولا

یق و خلرد حق  ردک   تق نلنی اسق عده و « عک  ا  ایلاحد صدریایلاحد   » ق عده ایلاحد سوصن گفت  اده یهن  خلدش پیراخلن

یک  دو فرق اسوووت در ع یم واقع، ینت دی ر بین ار ع  ب  .را تط یق دهیم تلانیم یننمیت  ر عی ن دارد اخ  در ع یم ای ت جرمقوا

 تاس ت  ریاخلر اعبمث و خکش ر بمث   سئلخ خ ، ، اخ  در بحثو خک مث الد تقل ن ایستلاند از دو واحد حقیقی خنمی احد حقیقی و

  رفت  در این خق    کگ را نی قراف ر از دو داعی ن ای الد؟ یمکی ینچ  ک  خ ک ی ااه   خحقق اصچ  ااه یی دارد ک  یک انشیذا 

ج  ج ری کیدر اای ک  ایش ن ب  ین استک د کرده خستقلین سصن ن  تم خی است؛ ین استح ی ایلاحد عن داعیین شئ ای صدورة  ستح ی

 خربلط ب  اخلر حقیقی  نیست.زیرا  ستنی

ندارد، یمکی در اخلر  یی بیم ک  اجتم ع چکد داعی بر اووئ واحد هیچ ااووه یککیم حقیقت  در خیوقتی ب  وجدانم ن رجلع خی ا:ثانی

خی خلاهید سفر  ،گیردیفرت خ خسو  تصومیم ب   ید اوم  کک، خث  فرض اولند چکد داعی خجتمع خی روزخره خ  یخصتلف، در ک ره 

رو  خشاد، داعی ام  هم زی رت است، هم ک ر است، گلیید خن خی، ام  خیتلاند ب ادچکد چیز خیاخ  داعی اوم  بر سفر    ،بروید

داعی بر ائ واحد ب یلجدان در اخلر  اجتم ع چکددارد؟  این چ  ااه ییهم خث  دیدن بمضی از ااص ص است،  هم تفریح اسوت، 

در این خلارد خستقلین احد عن داعیین صدور ائ ویکه  اد  دییل است بر ا بل خشو هده اسوت و این خلدش   ی خ  قگخصتلف زند

 . داردنااه یی 
 اشکال دوم محقق اصفهانی بررسی

عمل  دارد از یک  ر   دمر اسووت؛ ع   ظالر در  اسووتملی از این دو ظارفع ید از یه دایر بین رک  اخ ااووه   دو  ایشوو ن این بلد

ب اد، خسئل  صولرت گرفت    یبمث حقیق ب  داعی ایکه  دارد در، از ین طرف انشو ر، ظالر دارد در هم  علم رر لیملم ر ظاطرف، ا

ایکه  هم  برای بمث حقیقی است. اراده جدی ب  ش ر انر اویی لظا ،دالیاسوت ک  بمد ایتصصوی  کأن  پیدا خ   خطل یجمل ق عده 

الر در ی  ب ید ب لییم ع   ظ ،دوخی رلز ظاای   ید ککیم د از ظالر اویی رفعی یید ی  بک  تصصووی  خی  افراد ع   را اکرا  ککد. ح 

مم   تسع   در عمل  ااعی بمث جدی در خصلص ی  خلتز  الیم ب  ایکه  ب  دایکه  این استمم   اده  ب تز  الیم لعمل  ندارد و خ
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 یالر در ایکه  ب  داعی بمث حقیقی ب اد ندارد و هیچ کدا  نس ت ب  دی رظ انش ر، یمکی ب لییم اوده است ب  داعی ضرب ق عده 

 ر ر انشل، از ظارفع ید کردید رلی از این دو ظااز یه راردند ک  ام  چی کن. این ااوه یی است ک  ب  خحقق خراس  ترجیحی ندارد

 «ن ایممهن اسووتمم ی  خع ایممل  ق عدت خبل »در بمث حقیقی رفع ید کردید و گفتید انشوو ر برای ضوورب ق عده اسووت؟ ین ع  رت 

  لیید ع ب    بر عمل  رفع ید ککید و ع رلارد بر ین دی ری؟ بیو ییود از ظا  د   این چو  ترجیحی در حو ییهو  خمکو یش همین بلد.  

کج  ک  ای  نی این بلدافاص قحقعمده ااه   خ ساستمم   اده است در غیر خ ص، خلتز  ب  خج ز الید، چرا این ک ر را کردید؟ پ

   .ترجیح دهیم نیست یر را بر دی رلخرجحی برای ایکه  یهی از این دو ظا

 این خطلب هم خردود است چلن:

 .یک خسئل  خامی است ق   جمل و تشریع است،هم برای کسی ک  در خچرا خرجحی در ک ر نیست؛ خسئل  ضرب ق عده و ق نلن ین 

 است کده ع دیکسی ک  یک گلی م، بل یگیرست در نظر خیگذاری نیدر خق   ق نلنای ک  خلرد یک گلیکدهوقت خ  ایکا  را در  یک

د تلاند ب  این جا تی ک  گفت  ایم، ط یمت  ایکج  در خق   رفع ید از احد ایظالرین نید و بمد یک خ صی رالگوقتی یک ع خی را خی

 نلن گذاری ط یمت  ضرب ق عده یک اصل است، قر اسوت، د  یق   ق نلن گذارکسوی ک  در خ   . اخترجیح دهد یرا بر دی ر ییک

و بمد ی  از الد   خل هم کککد، ب  صلرت کلی ک  ارا ن است را ب  صلرت ع   بی ن خینظ ردخل  را کن خممل  ینچ  اق نلن گذار

بمضی از افراد را  و کدع   را تصصی  بزن این اولند خج لر خی اولند ک  خی ایطی خلاج اور  کککد ی  ب  خرور ب ابتدا پیش بیکی خی

 غیب و حتی در خلرد ا رع ک  ع یم ب  ع   و خ صبی ن احه   ب  صلرت گذاری است، خ رج کککد، اص  این سیره و روش ق نلن

ککد، ن خلدش را ب  این صلرت بی ن خیلانیه یی وجلد دارد ک  قخصلحت یک نا ن انس نا  و یاه ر ینا  است، جری ن دارد چلن

  .الندیخرد و بمضی از افراد خ رج خلیلاردی تصصی  خالد و بمد یک خاو  ع   بی ن خیک   ب  صلرتی

خن  ق   تهر  ایفس»:  تفیک ف صول  زخ نی گ  زاو بمد « اکر  ایملم ر» ع خی گفت  خثل یک، گذاری اسوت  نلنقق   خ رکسوی ک  د 

و یهی ظالر  ، ق ل از ایکه  خ ص بی ید،اد ع یمایملم ر در هم  افرع جمی رل، یهی ظاخو  دو ظالر داریم  ا ن ایکجو  اگر « ر لمو ایم

 بمد ،اریمند ی ت ب  هم  افراد ع یم صلرت ب یرد، ت  زخ نی ک  خ ص نی خده خ  خشهلنس ییکه  بمث حقیقدر ا«   ایمم راکر»انش ر 

حفظ  ی، ین دو ظالر چیست؟ یهرفع ید ککیم رلظا وی از ین دیهگلییم ب ید از ککیم و خیا خییید خ  خشهل پیدخ ص خی ه از ین

 یقداعی  بمث حقی ب  ین انشوو رایکه  ا ییهافراد خلرد نظر هسووتکد و   ، یمکی همایکه  در عمل  اسووتمم   اووده اسووت ر ع  ،لظا

ق   ق نلن گذاری است واقم  کدا  یک از این دو جات برای کسی ک  در خ   ب  داعی ضورب ق نلن واقع اده. بله رفت ،صولرت ن  

ک   است این است یگذار؟ ینه  ختک سب ب  خق   ق نلنری استاک سب ب  خق   ق نلن گذتاز این دو خخام است؟ رفع ید از کدا  یک 

  ب  انش ر در ایکهاخ  ظالر ن لده، ع   در عمل  اسوتمم   اده، ین ظالر را حفظ ککیم   قیی بمث حقیعانشو ر ب  دا  این : بل ب لییم

یکه  برای ا ،خلاست  ق نلن جمل ککدیکه  خیاین ب  صولرت ع   گفت  است برای ا داعی بمث حقیقی بلده را کک ر ب ذاریم وب لییم 

خلدش بتلاند ب  ین ق نلن ب   خراجم  ککد و هم ک  هم خهلف در وقت یزو  ب  ین اوودب  یک خرجمیخلاسووت  بمد از تصصووی  خی

 ککد.  ج جاحت خهلف

گذاری باترین خرجح است برای ترجیح رسد خلد این اأن و خق   ق نلنخرجحی وجلد ندارد ب  نظر خیپس ایکه  ایش ن فرخلدند 

 .وارد نیست ینراس خ قا نی ب  خحقفخحقق اص پس این دو ااه  احد ایظالرین علی الآخر. 
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  بررسی راه حل محقق  اصفهانی

   .د نیز خصدوش استراین خشهل و ای یاحلی ک  ارائ  دداند بر فرخلدند و راهاخ  خطلب اخیری ک  

صل ق ل وقت ایح ج  و ورود خصص  بمد خصص  خت ین خشهل را حل کککد گفتکد خ  ب ید بین ورودبرای ایکه  ا خحقق اصوفا نی 

، یمکی اص  خ نع ختصل استجت وارد اود کأن  خثل خصصو     وقت ح خصصو  خکفصول ق ل از  وقت ایح ج  فرق ب ذاریم. اگر 

 . چلنب یردرا عمل   رع   د رلتلاند جللی ظانمیجت وارد اد دی ر اخ  اگر بمد از وقت ح  ،الدعمل  خی رع   دظالر  د قانم

واقمی    ای از خص یحنو بمث حقیقی نس ت ب  خ  عدا ایص ص  ا ایص ص ،بمث حقیقی دااوت  ب قی خ نده یمکی خ  عد نسو ت ب  افراد 

قت  هدفش قیح«   ایملم راکر» وقتی گفت  یمکی نیز بمث حقیقی و واقمی داات ، خ ص، یمکی علم ی ف سق، لده اخ  نسو ت ب  اویی  ب

تحریک خص طب برای اکرا  علم ی ف سق نیز بلده، واقم  این بمث حقیقی بلد ویی این خ تکی بر یک خص یحی بلد؛ ین خلقع ب ید این 

گفت: هم  علم ر، خمهن بلد خشوووه تی پیش بی ید، ظرفیتش ن لد، خمهن بلد یک عده خص یفت کککد و گفوت، خث  اگر نمی را خی

ب  سلی ین هم  را ت  قزخ ن ب ید حقی ین رداات ک  د دلجای و، یک خص یح ث نلی ج  هدفش بمث حقیقی بلدنیخس ئلی پیش بی ید، 

و خکتفی اده  ین خص یح دی ر زخ نش گذات  ی از این است ک  ککرد. اخ  ا ن ک  خ ص وارد اوده ح خی خلدش تحریک بللخط

  .ندددای ارائ  نخحقق اصفا  این راهی است ک  .دکش را ایکطلر عری ن بی ن کن دی ر ااه   ندارد ک  خقصلد خلداست و ا 

 ست، زیرا: ا شنیز خصدولب ایش ن طاین خ

د ب  خصصوو  ککیخ، این فرق اوولدالر ع   در عمل  نمیظ خکفصوول ق ل از وقت ح جت ب  هیچ وج  خ نع د خصصوو ورو اولا:

ایکج  چلن ا  ایفس ق « ق ایملم ر ا  ایفس اکر »گلید ه خیگلیکد ی، اصو  قی س خع ایف رق اسوت. در خصص  ختصل وقت  لخکفصو 

بمد از د ک  ککنمی اد  ظالری پیعملد، یمکی از او  در اووولعمل  خی ر، از هم ن او  خ نع ظالر ع   دایملم ر  چسووو یده ب  اکر

چ   وقت ح جت ب اد و زا ، فرقی نمی ککد ک  چ  ق لک  خصص  خکفصل است، اخ  در ج یی ییدپیش خی خج زصی  ب لییم تص

پکج روز بمد هم ن روزی ک  قرار است خجلس برقرار الد گفت  است « اکر  ایملم ر»ختهلم گفت  است ، اخروز وقت ح جت زابمد 

  واقمش این است ک«   تهر  ایفس ق خکام»گلید: جلسو  خی  یلپکج روز بمد ق ل از تشوه « ن ورودهم ب یمجلساکر  ایملم ر حی»

الد، ع   ک  ک   ک  خکمقد خی جللی ظالر ع   در عمل  را ب یرد؟ تلاندخییی  این خصصوصوی ک  خکفص  یخده بمد از چکد روز،   

خلرد همین بحث خی ککیم ک  یی   درر ن لده، لیم ک  هم  خکظکککشف خی ککد ایکه  بمدا اولد، این ظالر در عمل  پیدا خی خیگفت  

 ؟ خستلز  خج ز است ی  خیر

عدا ایص ص  خ   ت ب خکتای نسوو دارد، وجلدبمث جدی نسوو ت ب  هم  افراد در ین « م رلماکر  جمیع ای» فرخ ید:ایشوو ن خی ثانیا:

افراد  ردخل ر، اخ  داکرا  الند  این است ک واقمیش ن، خصولحت  علم ی ع د ره خب   ت،و اویی اسو  یمن اوی از یک خصو یح واق  

ت ین سنی ز   راولد، دی  بمث حقیقی ن اوی از یک خصو یحی ث نلی  بلده ک  این ب  یخدن تصصوی  دی ر خکقضوی نمی     خ ص

اس س  ب    ،اولد خصصو  خکقضوی خی  نلی ب  قی   ه ی ث فرخ ید ک  خصولحت طل ی ک  ایشو ن خی خ ، اینت اولد یاه  رعخصولحت 

نسخ است ت  تصصی ؛ در نسخ ایک لن  است ک  یک خصلحتی وجلد دارد و ب عث انش ر  این اا   ب  ،یدییمنتصصوی  جلر در  

رسد ایکج  ب  این نحل بی ن کردند ب  نظر خیالد، ینچ  ک  الد و حهم نیز تم   خیالد و بمد این خصلحت اخدش تم   خیحهم خی

 «وایحمد لله رب ایم یمین»                                                                                                        ل ق ل  نیست.ق ب


